
بهروزی هر ملتی وقتی روشــن و قابل اعتماد اســت که تلاش های شایســته و درخوری را نسبت به فردا و گردانندگان چرخ فردا به خرج دهد. شاید 
ایــن شــوخی جدی مآبانــه چندان دور از واقعیت نباشــد که می گویند: پــدری به فرزندش که درس پزشــکی کودکان خوانده بود، گفت: پســرم حالا 
نمی شد چند وقت بیشتر درس می خواندی تا پزشک بزرگسالان می شدی!؟! قدر مسلم آن است هنوز مسأله کودک و نوجوان علیرغم شعارها و 
ســازمان های بســیار آن طور که باید جدی گرفته نشــده است. از همه مهم تر آنکه سازمان های متولی در حد وظیفه و قد و قواره خود عمل نکرده و 
گاه در انجام وظیفه خود دچار کمبودها و کاستی ها و مشکلات بدیهی اند. نکته دیگری که به طور مستقیم به دنیای کودکان و نوجوانان مربوط است 
مسأله مادران است. مادران، فرهنگ سازند، به همین اعتبار ما از اصطلاح »زبان مادری« به عنوان شاخصه فرهنگی استفاده می کنیم. نخستین 
ابــزار تعلیــم و تربیــت مادران همان قصه ها و شــعرهای دوران کودکی اند که به کودک آموزش داده می شــود ادب و ادبیات از ریشــه »دب« گرفته 
می شود که به کتابت و آموزش اطلاق می شود و واژه باستانی »دبستان« با ادبیات ریشه و خویشاوندی دیرینه دارد. ادبیات به شعر و داستان تقسیم بندی می شود و وجه 
ساده و روایتی و عامیانه آن »قصه« است. ادبیات اعم از شعر و قصه وسیله ای است برای محیط پذیری و آمادگی جهت فعالیت ها و مشارکت های اجتماعی، نوعی مشق 
اجتماعی و تمرینی برای پا نهادن به عرصه زندگی. تقویت و وسعت اندیشه و دستیابی به زمینه های روانی و آرمان های بزرگ، شناخت شناسی و معرفت شناسی در قالب 
همین قصه ها و شعرها حاصل می شود. آنان پر از رمز و رازند، هر قصه حکمتی دارد و هر شعر رازی. حتی ساده ترین آنان سرشار از آموزه های گوناگونند و مبتنی بر تجارب 
بشری. در شعرها و قصه ها، نمادها و نشانه هایی آگاهانه قرار داده می شوند تا کودک را به روشنی و کمال رهنمون سازند. آنان از طریق قصه ها بزرگی را در کودکی تجربه و 
مشق بزرگی می کنند. همذات پنداری کودکان با قهرمانان قصه ها از همین منظر و جایگزینی شکل می گیرد. جوهر ه فانتزی کم کم جای خود را به واقعیات علمی و حقیقی 
می دهد و آنقدر در نظر کودک واقعیت ملموس پیدا می کند که خود به همانند سازی با آنها می پردازد و از این طریق »تخیل« را به »تجارب« تبدیل می سازد. آنچه مسلم 
اســت افســانه های آمیخته با تخیل در ادبیات کودکان زمینه پذیرش زندگی آتی آنان را فراهم می ســازد و به قول معروف، افســانه ها، دروغ هایی هســتند که اغلب راست 
می گویند. خلاقیت، لذت، تفنن و سرگرمی، اعتماد به نفس، انتقال تجربه، آماده سازی ذهنی، روحیه بخشی، ایجاد شور و نشاط و امید و تحول ذهنی و تکامل عقلانی آنان، 

وظیفه اصلی و اساسی ادبیات کودکان و نوجوانان است. به راستی که وظیفه ادبیات، معنی دادن به زندگی کودکان و نوجوانان است.

مریم زندی
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از اول فروردین
تا آخر اسفندی

هم دوری و نزدیکی
هم گریه و لبخندی 

یک راهِ مه آلودی
تنهایم و تنهایی

دنبالِ تو می گردم
حس می کنم این جایی

جا مانده از این دوری
یک دلهره مبهم

دلتنگم و می دانی
دلتنگی و می دانم
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جاده ها پر از عبور
شوق و شور

جاده ها پر از شلوغی و سفر
پر از خطر

جاده ها چه قدر خسته اند
جاده ها شبیه خطِ فاصله 

بین ِ شهرها نشسته اند

محمد صارمی 
شهاب

 
ما

ما بچه های ساده کلاس
مثل دانه ها

به آفتاب و آب دلخوشیم
ذهن ما

توی میزهای مدرسه
هر کدام دفتری ست

کیف ها و کوله ها پر از جواب
ما ولی سؤال مان
چیز دیگری ست

روزها را
یکی یکی یکی یکی

خشت می زنیم
بازی قشنگ ما

توی کوره ها
آجر است و خاک

روزهای ما همیشه جمعه است
در هوای پاک

ما کلاس مان پر از نشاط و کوشش است
ریزعلی کنار ما بار می برد

عصرها به جای زنگ مدرسه
خسته تا کنار ده

می دویم
ما به جای مدرسه به جای درس

صبح ها سر کلاس خشت ها می رویم

گــروه فرهنگــی: کــودک و نوجــوان روزگار مــا جهــان را چنان 
تجربــه می کند که خود می خواهد. جهانی که او را ارجمندتر به 
حســاب بیاورد و برای بایدها و نبایدهایش دلیل بیاورد. ادبیات 
پیــش از همه به این توقع، تمکین کرده اســت و تمایز محتوای 
آثــار تولیدی و تفــاوت مواجهه بــا جهان کــودکان و نوجوانان 
مؤید همین تمکین اســت. سه شــنبه های شــعر با نکوداشــت 
روز هجــدم تیر کــه در تقویم به نــام ادبیات کــودکان و نوجوان 
نامگذاری شده است، دومین ویژه شعر کودک و نوجوان خود 
را تقدیم مخاطبان می کند. در انتخاب آثار تلاش شده است تا 

مجموعه ای مشــتمل بر شــاعران دیروز و امروز گزینه شود و در 
طراحــی صفحه نیز با اســتفاده از یکی از طرح های »بنکســی« 
گرافیتی کار معترضی که با اســتفاده از هنر موســوم به خیابانی 
موضوعاتی همچــون جنگ، صلح، کــودکان و نوجوانان را بر 
دیوارهای شــهرها، پایه هــای پل ها و بدنه اتوبوس هــا نقد کرده 
اســت، مطالبه کــودک و نوجوان امروز را که جهانی سرشــار از 
زندگی و عاری از خشــم و نفرت اســت به نمایش گذاشته ایم و 
با یادداشــتی از دکتر اردشــیر صالح پور که تجربــه ای مغتنم در 

ادبیات کودک و نوجوان دارد همراه کرده ایم.
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مهدی مرادی

از شیروانی ها
سرریز باران است

ابری تر از امروز
پل در خیابان است

ابری تر از هر روز
پل، ساکت و تنها

خیره به ماشین ها
در فکر آدم ها

پل گرچه فولادی ست
از جنس آدم نیست

حس می کنم اما
اندوه او کم نیست

رد می شوم از او
هر روز چندین بار

من شاد و بازی گوش
او خسته از تکرار

من می رسم خانه
پل در خیابان است

چتری ندارد او
در زیر باران است

منیره هاشمی

جاده پیر و غمگین بود
گیج و بی هدف می رفت 

سمت کوه یا دریا 
رو به هر طرف می رفت 

مثل مار تنهایی
روز و شب سفر می کرد

خشکی زمین او را
باز تشنه تر می کرد

تشنه بود تا اینکه
گنبد طلا را دید

عاشق رسیدن شد
رفت و رفت تا خورشید

اردشیر صالح پور
استاد دانشگاه و 

پژوهشگر

آینده از آن کودکان است

محمود پوروهاب

زیبا
باران!

زیبا سکوت خیس درختان
دیدم در آستین درختی

گنجشک کوچکی شده پنهان
باران،

آرامشی دوباره و تازه
انگشت های نازک و تردش

می خورد تیک و تیک
بر پشت شیشه های مغازه

می برد جویبار
آوازهای روشن باران را

باران،
باران مهربان،

می شست دست و روی خیابان را. 

سعیده اصلاحی

 روشن است مثل هر غروب
خانه از نگاه مادرم

دیدنی ست موقع نماز
روی مثل ماه مادرم

رو به قبله ایستاده است
موقع اقامه و اذان

فکر می کنم شبیه اوست
شاخه درخت بیدمان

شب رسیده ست و دیدنی ست
نور دلپذیر در حیاط

ماه سر به مهر
بید سر به زیر در حیاط

غلامرضا بکتاش

 
خاک خشک

تشنه دیدار آب
آسمان

منتظر آفتاب
چشمه ها

تشنه دیدار رود
رودها

منتظر یک سرود 
پنجره

چشم به راه عبور
دوربین

منتظر یک ظهور
ما، ولی

در تب گرمای سخت
منتظر سایه سبز درخت!

افشین علاء

 هم مهدی است نامش
هم قائم است و حجت

او رفته است، اما
در پشت ابر غیبت

هر چند مثل ماه است
در پرده است نورش
از دیده هاست پنهان

تا لحظه ظهورش
وقتی خدا بخواهد
او می شود نمایان
با یک نگاه مهدی

غم می رسد به پایان
لبخند می نشیند

آن روز روی لب ها
خواهد شد از ظهورش

هر گوشه جشن، برپا
هرکس که دید ظلمی

آن مرد با قیامش
از ظالمان بدکار

می گیرد انتقامش
شب های تیره گردد

لبریز روشنی ها
از سینه می زند پر

غم ها و دشمنی ها
دل های ما به شوقش

هرلحظه بی قرار است
تا زودتر بیاید

دنیا در انتظار است

»عباسعلی سپاهی 
یونسی«

 
در ایستگاهی خالی از تو

من مانده ام
چون برگ تنهایی

بر شاخه ای در عصر پاییز
با فکرهای خسته و سرد و غم انگیز

در من تمام خنده ها
در من تمام حرف ها

در من تمام فکرهای گرم پژمرد
ای کاش

نه راه آهن بود
نه آن قطاری که تو را برد

بیوک ملکی

 وقتی که او گفت:
»من خسته از راهم

دیگر نمی خواهم«... 
وقتی که از پا وُ نفس افتاد

شد همنشین خاک
شد همصدای باد 

آن وقت او تک شد
نامش

»مترسک« شد

 مریم اسلامی
باز یک دروغ بد

گفته ام به خواهرم
ول نمی کند مرا

لانه کرده در سرم
ذره ذره آن دروغ

هی بزرگ می شود
ترسناک و قهوه ای

شکل گرگ می شود
فکر می کند که من

بره ام برای او
روی گردن من است

جای پنجه های او
توی جنگ ما دو تا

او قوی تر از من است
نقطه ضعف او فقط

حرف راست گفتن است

مریم هاشم پور

 ابرها کنار هم ردیف می شوند
آسمان به فکر شعر گفتن است

خوش به حال آسمان که شعر گفتنش
مثل آب خوردن است.

با نگاه او
چشمه ها پر از ترانه می شوند
غنچه های سرخ گل کنار هم
بیت های عاشقانه می شوند
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چگونه می توان بدونِ آن همه...؟
چرا صدای هیچ کس...؟

چه طور لحظه ها برای یک نفر...؟
چه قدر مانده تا خیال های من...؟

کدام راه می رسد به اول ِ...؟
چه اتفاق مبهمی مگر...؟

همیشــه آخرِ تمــام جمله هــای ناتمام ِ 
من

نشسته یک علامت سؤال!

2
دور نیستی

من حضور روشنِ تو را
پشتِ پلک های بسته ام

درک می کنم
سال هاست

پای سفره ات نشسته ام
میزبان تو هستی و

میهمان منم

اکرم کشایی

ادبیات معنی دادن به زندگی کودکان است


